
مردم آماده عبور از ترامپ هستند
کامالا هریس، معــاون رئیس جمهور آمریکا، در 
اولین گفت و گوی تلویزیونی خود از زمان پذیرش 
نامزدی دموکرات ها برای ریاست جمهوری گفت 
که کمک به رســیدگی به مشکلات اقتصادی و 
تقویت طبقه متوسط اولویت نخست او خواهد 
بــود. وی کــه در مصاحبه ای مفصل با شــبکه 
ســی ان ا ن شــرکت کرده بود، گفت: »من فکر 
می کنم مردم آمریکا همچون نسل های گذشته 
با امید و خوش بینی آماده گام گذاشــتن در راه 
جدیدی رو به جلو هســتند.« هریس با انتقاد از 
دونالد ترامپ، رقیبش از حزب جمهوری خواه، 
گفت که آمریکا آماده اســت تا دوران او را »ورق 
بزند« و عصر جدیدی را آغاز کند. کامالا هریس 
از کارنامــه اقتصــادی دولــت جو بایــدن دفاع 
کــرد و »افزایش آمار ایجاد شــغل« و همینطور 
»سریع ترین مورد بهبود وضعیت اقتصادی پس 
از همه گیــری کووید-۱۹ در میان کشــورهای 
ثروتمند« را از موارد موفقیت در ۴ سال گذشته 
دانســت. معاون رئیس جمهور آمریــکا با اصرار 
اینکــه ارزش هایش تغییر نکرده اســت، گفت: 
»مــن فکر می کنــم مهم ترین جنبه سیاســت و 
تصمیمــات من این اســت کــه ارزش های من 
تغییر نکرده اســت.« با این حــال او اذعان کرد 
کــه با دریافت بازخوردها در جریان »ســفرهای 
گســترده به مناطــق مختلف کشــور« در مقام 
معــاون رئیس جمهــور، تغییرات ویــژه ای را در 
سیاست های کارزار انتخاباتی خود اتخاذ کرده 
اســت. او در ایــن باره گفت: »مــن معتقدم که 
ایجاد اجماع مهم اســت. همینطور مهم است 
که یک زمینه مشــترک بــرای درک اینکه چطور 
واقعاً می توان مشکلات را حل کرد، پیدا کنیم.«  
وی که به همراه تیم والز، فرماندار مینه ســوتا و 
یار انتخاباتــی خود، در مصاحبه حاضر شــده 
بود اطمینــان داد که مســتقل از برنامه های او 
رای دهندگان به مراتب بیشتر نگران برنامه های 
دونالد ترامپ هســتند. هریــس درباره موضوع 
مهاجرت نیز گفــت که پیش از این از یک طرح 
دوحزبی شــامل بودجه چندصد میلیون دلاری 
برای احــداث یک دیوار مــرزی حمایت کرده و 
در مقــام رئیس جمهور همــه  کار خواهد کرد تا 
این طرح امضا و اجرایی شــود. وی که پیش تر 
از بســتن مراکز بازداشت مهاجران و جرم زدایی 
از عبورهــای غیرقانونــی از گذرگاه های مرزی 
حمایــت کــرده بــود، در ایــن باره گفــت ورود 
غیرقانونی به خاک این کشور باید »پیامدهایی« 
برای آن افراد داشــته باشــد و او قانون را در این 
زمینــه اجرا خواهد کرد. با ایــن حال هریس از 
تأیید صریح مجازات های کیفری برای مهاجران 
غیرقانونی خودداری کرد. معاون رئیس جمهور 
آمریــکا همچنین در مورد جنــگ در خاورمیانه 
حمایت »صریــح و تزلزل ناپذیر« خود از امنیت 
اسرائیل را اعلام کرد، با این وجود او اضافه کرد 
کــه نحوه دفاع این کشــور از خود مهم اســت. 
وی با اشــاره به اینکه »بســیاری از فلسطینیان 
بی گناه در جریان پاســخ اســرائیل به حمله ۷ 
اکتبر کشته شــده اند«، خواســتار به سرانجام 
رسیدن توافق آتش بس و آزادی گروگان های در 
دست حماس شــد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 
در مراســمی در ایالت ویسکانسین از اظهارات 
خانم هریس در این مصاحبه انتقاد کرد و گفت 
او را در »قــد و قواره رهبــری آمریکا« نمی بیند. 
او گفت: »او پشــت آن میز بزرگ نشســته بود و 
برای من یک رهبر به نظر نمی رســید، صادقانه 
بگویم. مــن او را در حد و اندازه ای نمی بینم که 
با رئیس جمهور شــی یا کیم جونگ اون مذاکره 
کند.« کامالا هریس همچنین در این مصاحبه 
عنوان کرد که امیدوار است رئیس جمهور »همه 
آمریکایی ها« باشــد و بــه دنبــال انتصاب یک 
جمهوری خواه در کابینه اش به عنوان نشانه ای 
از دنبال کردن اجماع دوحزبی است. وی بدون 
اینکه از شــخص خاصی نام ببــرد، گفت: »من 
فکــر می کنــم جمهوری خواه بــودن عضوی از 
کابینه مــن، به نفع عموم مــردم آمریکا خواهد 
بود.«  کامالا هریس تاکنون در نظرسنجی های 
انتخاباتی در ســطح ملی پیشتاز بوده است. با 
این حال رقابت او با دونالد ترامپ در چند ایالت 
چرخشــی شــامل نوادا، آریزونا، ویسکانسین، 
میشــیگان، پنســیلوانیا و جورجیا شانه به شانه 

پیش می رود.
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ولادیمیــر پوتیــن رئیس جمهور روســیه روز ۱8 آگوســت به 
آذربایجان ســفر کرد. این اولین بار نبــود که پوتین به آذربایجان 
ســفر می کرد اما اهمیت این ســفر این بود که درســت در میانه 
اولین تهاجم زمینی به خاک روســیه از زمان جنگ جهانی دوم 
انجام شد. یعنی پوتین در این موقعیت خاص، باز هم آنقدر برای 
این ســفر اهمیت قائل بود که انجامش داد. ممکن است بشود 
خیلی از صفات را به پوتین نسبت داد اما مسلماً نمی توان گفت 
که پوتین سیاست مداری است که شــرایط را درک نمی کند و به 
تحولات بی توجه است. بنابراین می شود گفت که سفر پوتین به 
باکو؛ آن هم در این شرایط خاص که روسیه در مرزهای خود درگیر 
تهاجم زمینی اوکراین است، ممکن است نشان از یک استراتژی 
گســترده تر روسیه برای مدیریت بحرانی باشد که از زمان سقوط 

اتحاد جماهیر شوروی مدام به روسیه ضربه زده است. 
اما اگر به بیانیه مطبوعاتی مشترکی که توسط پوتین و الهام 
علی اف منتشر شده بنگریم می بینیم که موضوع خیلی مهمی 
بین پوتیــن و علی اف مورد مذاکره قرار نگرفته اســت. دو طرف 
دربــاره افزایش تجارت دوجانبــه، موافقت نامه های معمول بین 
دو دولــت در بخش های نه چنــدان مهمی نظیــر مراقبت های 
بهداشــتی، آموزش، تغییــرات اقلیم و امنیت غذایــی، مذاکره 
کرده اند. اما شاید مهمترین موضوع در این میان، مذاکرات صلح 
آذربایجان و ارمنستان باشد که از زمان پیروزی باکو در جنگ سال 
2020 در جریان اســت. پوتین در این سفر اذعان کرد که روسیه 
نیز در خصوص اوکراین با بحران هایی مواجه اســت بنابراین اگر 
بشود توافقنامه صلح میان باکو و ایروان را سر و سامان داد و حد و 
حدود مرزها را تعیین کرد و انسداد لجستیکی و اقتصادی را در آن 

منطقه برطرف کرد، بسیار خوب خواهد بود. 
این حرف ها به طور آشکار نشان از یک واقعیت دارد و آن اینکه 
مسکو به خوبی درک می کند که سرزمین های قفقاز جنوبی برای 
مســکو اهمیت ژئوپلیتیکی دارد و دست روسیه در این منطقه تا 
چه اندازه تضعیف شده است. کاهش قدرت و نفوذ روسیه در این 
منطقه به طور حتم ناشی از نتیجه جنگ ناگورنو قره باغ در سال 
2020 بوده است. واقعیت این است که پیروزی آذربایجان در این 
جنگ که با کمک ترکیه به دست آمد، توازن قدرت منطقه ای را به 
نفع باکو تغییر داد و اعتراض ارمنستان از روسیه به عنوان شریک 
امنیتی اش مبنی بر اینکه روسیه هیچ کمکی به ارمنستان در این 
جنگ نکرد، روابط ایروان را با متحد سابقش مسکو به شدت تیره 
کرد. پوتین در سخنانش در خصوص پیشنهاد میانجیگری روسیه 
بین باکو و ایروان، کلمات را به دقت انتخاب کرد. این دقت پوتین 
نشان می دهد که اگرچه مسکو دیر وارد این منازعه شده است اما 
در عین حال تلاش می کند که از نفوذ خود بر آذربایجان استفاده 
کرده و خود را به عنوان ضامن صلح در منطقه معرفی کند. بدیهی 
است که روسیه نمی خواهد ترکیه و به خصوص غرب، این نقش را 
در منطقه ای که برای امنیت روسیه بسیار حیاتی است، به دست 
بگیرند. مسکو می داند که ارمنستان اکنون به سمت غرب گرایش 
پیدا کرده و روابط ســرد باکو با آمریکا و اروپا این فرصت را به غرب 

می دهد تا روندهای باب میل روسیه در قفقاز را مختل کنند. 
اما ســوال اساسی این است که اگر روســیه نتواند در جبهه 
اوکراین از خود دفاع کند، آن وقت آذربایجان به چه میزان می تواند 
به قدرت روســیه در قفقاز اعتماد کند؟ اینجاست که زمان سفر 
پوتین به آذربایجان اهمیتش را نشان می دهد. چون ممکن است 
آذربایجان برای میانجیگری با ارمنســتان لزوماً به کمک روسیه 
نیازی نداشته باشد اما روسیه همسایه شمالی آذربایجان است و 
تاریخ نشــان داده روابط این دو کشور با یکدیگر طولانی، عمیق 

و گسترده بوده است. از طرف دیگر شکست های 
ادامه دار روســیه در جبهه اوکراین و یا شکست 

نهایی روسیه در این نبرد، برای آذربایجان هم 

نگران کننده است. در نتیجه به هیچ عنوان بعید نیست که جنگ 
در اوکراین و به طور منافع استراتژیک روسیه در میدان نبرد، یکی از 
اصلی ترین محورهای مذاکرات میان پوتین و علی اف، بوده باشد 
اما در بیانیه های رسمی سخنی از آن به میان نیامده باشد. علاوه 
بر این باید به این نکته هم توجه کرد که پوتین و علی اف چند ماه 
پیش در مسکو با هم دیدار کرده بودند. بنابراین سخت است باور 
کنیم که پوتین با فاصله کمی از دیدار قبلی با علی اف در مسکو، 
که ماه آوریل برگزار شــد، تصمیم گرفته در شــرایطی که اوکراین 
به خاک روســیه حمله کرده است، بدون اینکه دستورکار ویژه ای 

داشته باشد، راهی باکو شود.  
در واقع، درک اســتراتژی روسیه بســیار ساده است؛ حالا که 
جنــگ در اوکرایــن در وضعیت بدی قرار گرفته، روســیه باید هر 
کاری که از دستش برمی آید صورت دهد تا امنیت در دیگر مناطق 
مرزی اش برقرار باشد و روسیه کنترلش را بر دیگر نقاط پیرامونی اش 
از دست ندهد. در حال حاضر، حیاط خلوت استراتژیک روسیه در 
مقابل نفوذ غرب مقاوم اســت، روسیه به رغم نفوذ ژئواکونومیک 
چیــن در آســیای مرکــزی هنــوز نفوذ امنیتــی زیــادی در این 
 منطقه دارد. بلاروس هم همچنــان برای حفظ امنیت ملی اش 
به شدت به روسیه وابسته است و با توجه به تمرکز غرب بر اوکراین، 
مسکو احتمالًا معتقد است که در این جبهه امنیت دارد. اما جناح 
جنوبی روســیه کاملًا در معرض خطر و نفوذ غرب است. از دید 
روسیه، مناقشه سال 2008 بین روسیه و گرجستان هنوز حل و 
فصل نشده و آذربایجان کنترل قره باغ کوهستانی را از ارمنستان 

پس گرفته و قفقاز جنوبی در مسیر نامشخصی قرار گرفته است. 
روسیه نتوانسته است که در شکل گیری نتیجه درگیری های 
نظامی جدید در قفقاز جنوبی، تاثیرگذار باشــد اما حالا ســعی 
می کند خود را وارد روند صلح در این منطقه کند و از میانجیگری 
به عنــوان ابــزاری در مقابل نفوذ ترکیه و غــرب در قفقاز جنوبی 
اســتفاده کند. مسئله مهم دیگر از نظر روسیه این است که حل 
و فصل اختلافات بین آذربایجان و ارمنستان مانع بزرگی در مسیر 
حمــل و نقل بین المللی ترانس خزر که به کریدور میانی معروف 
است را از میان می برد. این کریدور آسیای مرکزی را به اروپا متصل 
می کند و نفوذ روسیه را در خارج از کشور تضعیف می کند. طبیعتاً 
روسیه تمام تلاش خود را به کار بسته تا پروژه مورد حمایت خود، 
یعنی کریدور حمل و نقل شــمال- جنوب، کریــدور ترانس خزر 
 را به حاشــیه براند. اما با توجه به اینکه روســیه تحت تحریم های 
شــدید اقتصادی اســت و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای 
کلیدی کریدور شــمال-جنوب، تحت تحریم های شدید است، 
بعید است این کریدور به زودی افتتاح شود. با این حال روسیه به 
هیچ عنوان تمایلی ندارد که کنترل مرزهای جنوبی اش را به غرب 

واگذار کند. 
در این میان، آذربایجان که موقعیت اســتراتژیکی در منطقه 
دارد، تلاش می کند هم از روســیه و هم از غرب امتیاز بگیرد. اما 
پتانســیل آذربایجان برای کمک به روسیه برای حل مشکلش با 
اوکراین، بسیار بیشتر است. از سمت دیگر، باکو به شدت به بهبود 
روابطش با غرب نیاز دارد چراکه نگران همسایه  جنوبی اش ایران 
است و تمایل دارد از حمایت غرب از قبال ایران برخوردار شود. به 
همین دلیل است که آذربایجانی ها به شدت از وابستگی فزاینده 
روســیه به کمک های نظامی ایران نگران می شوند. از این جهت 
شاید بتوان گفت که تاکید شفاهی ســرگئی لاوروف و پوتین در 
ســفر به باکو به لزوم گشایش کریدور زنگزور، که ایران به شدت با 
آن مخالف اســت، صرفاً با هدف رفع نگرانی باکو از روابط نزدیک 
روسیه و ایران صورت گرفته است و بعید است این مواضع شفاهی 
جنبه عملیاتی به خود بگیرند. در نهایت آذربایجان هم نیاز دارد 
که در مرزهای شمالی و جنوبی خود امنیت داشته باشد. روسیه 
با توجه به شکست هایش در اوکراین تلاش خواهد کرد تا نفوذش 
را در قفقاز حفظ کند. اما واقعیت این است که اگر روسیه نتواند 
مشــکلش را در اوکراین حل کند، در قفقاز نیز با مشــکل مواجه 
خواهد شد. بنابراین اوکراین همچنان اولویت 
نخست روســیه اســت و ســفر پوتین به 
آذربایجان مسلماً ارتباط مستقیمی با 
مشکلات اخیر روسیه در اوکراین دارد. 

 حسابی که پوتین 
روی علی اف باز کرده است

مسکو در میانه گرفتاری هایش در اوکراین چه انتظاراتی از باکو دارد؟

دبیردیپلماسیوبینالملل
آرمین منتظری

در پاکستان، که همسایه غربی و رقیب تاریخی 
هند است، مشکلات سیاسی و اقتصادی چند 
دهه اســت که نه تنها حل نشده اند بلکه مدام 
در حال بدتر شــدن هســتند. پاکســتان 2۴5 
میلیــون نفر جمعیــت دارد و پنجمین کشــور 
پرجمعیــت جهــان اســت. پاکســتان بدهی 
خارجــی زیادی دارد و سررســید پرداخت این 
بدهی هــا گذشــته و بــرای اینکــه از پرداخت 
ســود بدهی ها فرار کند به شدت نیاز به کمک 
مالی خارجی دارد. اما کشــورهایی که معمولًا  
از پاکســتان حمایــت مالــی می کردنــد حالا 
چنــدان تمایلی به این کار نشــان نمی دهند. 
ســاختار نظامی پاکستان هم که به طور سنتی 
کنتــرل سیاســی را دســت خودش داشــت، 
حالا با چالش های بی ســابقه ای روبه رو شــده 

اســت. این چالش هــا از یک طرف از ســمت 
حــزب محبوب عمران خان و از ســمت دیگر از 
طریق قوه قضائیه پاکســتان است. در ساختار 
پاکســتان قــوه قضاییه بســیار قــدرت دارد و 
جمعیت حقوقدان ها و وکلای پاکســتان اثرات 
سیاسی زیادی برتحولات کشور دارند و خیلی 
قدرتمند هستند. مشکل دیگر ارتش پاکستان 
این است که مجبور است همزمان با شورش و 
نارضایتی اجتماعی که حالا سراســر پاکستان 
را درگیــر کــرده مواجــه شــود. بحران هــای 
پاکســتان آنقدر زیاد و متنوع هستند که باعث 
شده اند این کشور مسلح به سلاح هسته ای به 
سمت یک فروپاشی سیستماتیک حرکت کند 
و در نتیجــه امنیــت در پرجمعیت ترین منطقه 

جهان به خطر بیفتد.

پاکستان

همانطور که مطرح شــد شمال غرب پاکستان 
محل فعالیت طالبان پاکســتان است و جنوب 
شــرقی ایران هم که منطقه بلوچ نشــین است 
پر از ناآرامی و شــورش های بلوچ هایی اســت 
 که در مرزهای پاکستان و ایران تردد می کنند.
این شورشــی ها که بیــن ایران و پاکســتان در 
تردد هســتند مدام در تلاشــند کــه این طرف 
مــرز یــا آن طــرف مــرز پناهگاهی بــرای خود 
پاکســتان   پیــدا کننــد. مثــلًا شورشــی های 
دنبــال پناهگاه در داخل خاک ایران هســتند 
و شورشــی های داخل ایران دنبال پناهگاهی 
داخــل خــاک پاکســتان هســتند. ایــن البته 
نقطه اختلاف امنیتی ایران و پاکســتان است.  

اما این اتفاقات درســت زمانــی در حال وقوع 
هســتند که ایران وارد یــک دوره گذار تاریخی 
 در سیاســت داخلی خودش شــده و درســت 
همین حالا اســتان سیســتان و بلوچستان به 
یــک چالش امنیتی بــزرگ برای ایــران تبدیل 
شــده اســت. مهمتــر از آن، اســتراتژی چند 
دهــه ای ایــران بــرای اســتفاده از نیروهــای 
مسلح منطقه ای برای گســترش نفوذ خودش 
به ســمت غرب و جهــان عرب اســت که حالا 
موجب شــده ایــران وارد یک درگیــری جدی 
با آمریکا و اســرائیل شــود. این مسئله در کنار 
مســائل دیگری که مطرح شد وضعیت ایران را 

نامشخص می کند. 

 ایران

در عراق جناح های سیاســی و گروه های مسلح 
طرفــدار ایــران قدرت زیــادی دارنــد و همین 
مســئله باعث می شــود که ایران بتواند از عراق 
برای تزریق بیشتر قدرت در خاورمیانه استفاده 
 کنــد. عراق یک نقطــه پیوند اصلی در شــبکه 
گروه های مســلح مورد حمایت ایران در منطقه 
اســت کــه از  مرزهــای غربــی ایران تا شــرق 
مدیترانه کشــیده شــده اســت. علاوه بر این، 
عــراق یــک گــذرگاه مهم بــرای ایران اســت و 
ایران می توانــد از طریق عراق توانایی عملیاتی 

خودش را در منطقه شــامات گســترش دهد. 
 شــبه نظامیان عراقــی مورد حمایــت ایران هم 
می تواننــد هــر زمان کــه درگیری بیــن ایران و 
اســرائیل و آمریکا شــدت پیدا کــرد، به عنوان 
نیرویــی کــه قــدرت آتــش ایــران را چندبرابر 
می کند، فعال شــوند. همه ایــن عوامل دولت 
عــراق را در وضعیت آشــفته و بی ثبات امنیتی 
قرار داده و باعث شــده که عراق به میدان نبرد 
 و زد و خــورد بیــن ایران بــا آمریکا و اســرائیل 

تبدیل شود. 

عراق

بــه طــور کلی هــلال بی ثباتــی جنوب 
آســیا  جنــوب  و  خاورمیانــه  از  اوراســیا 

می گذرد امــا این پتانســیل را دارد که قفقاز 
جنوبــی، آســیای مرکــزی و آســیای جنوب 
شرقی را هم بی ثبات کند. این هلال بی ثباتی 
صرفاً برای آمریکا تهدید محسوب نمی شود. 
اگر روند بی ثباتی ادامه پیدا کند منافع چین 

 و روســیه هم بــا خطر مواجه می شــود. 
بنابراین این امکان وجود دارد که در آینده 
قابل پیش بینی منافع آمریکا، روسیه و چین 
در خصوص کنترل بی ثباتــی در این منطقه 
با هم منطبق شــود. چراکــه تهدیدهای این 
بی ثباتی گســترده می تواند به هر سه کشور 

آسیب بزند. 
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